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 جهت اطلاعات بیشتر با دفتر روزنامه طلوع تماس بگیرید

و  طرفدار  عصبانی  و  اخمو  عبوس،  آدم  یک 
هواخواه بیشتری دارد یا آنکه رویی گشاده و 
گزینه  بی  بروبرگرد،  دارد؟  خندان  چهره ای 
دوم صحیح است و مهر دومی بر دل دیگران 
خواهد نشست و خواستار مصاحبت و معاشرت 

بیشتری با او هستند.
 حالا کسی که لبخند بر لب و خنده 
چقدر  می نشاند،  دیگران  دل  بر 
طرفدار و تا چه اندازه ارج و قرب 
دارد؟ در دین ما هم به شاد کردن 
دل مومنان توصیه شده و هرکس 
نقشی در این شادی داشته باشد، از 
واضح  پر  البته  است.  نیکوکاران 
ارزشمند  و  پسندیده  کار  است، 
خنداندن و شاد کردن مردم، نباید 
نسبتی با تمسخر و توهین و شوخی 
داشته  آنها  اعتقادات  و  باورها  با 

باشد.
از این رو کمدین ها و بازیگران طناز 
و نمکی را باید از خوشبخت ترین 
بندگان خدا دانست که خدا نعمت 
ودیعه ای  عنوان  به  را  کردن  شاد 
به  تا  داده  قرار  آنها  نهاد  در  الهی 

مشکلات  از  ساعتی  برای  را  مردم  آن،  وسیله 
و دلمشغولی های اعصاب خردکن زندگی جدا 
لورل  لوید،  هارولد  چاپلین،  بخندانند.  و  کنند 
کمدین های  دیگر  و  کیتون  باستر  هاردی،  و 
سینمای کلاسیک و دیگر کمدین هایی که تا 
امروز در سینمای جهان و ایران مشغول فعالیت 
هستند، حق زیادی بر گردن جهانیان دارند و ما 

عمری شادی به آنها بدهکاریم.
فورد،  جان  ساخته  هورا«  »آخرین  فیلم  در 
اسکفینگتون  فرانک  قصه،  اصلی  شخصیت 
قرار  مرگ  بستر  در  تریسی  اسپنسر  بازی  با 
می گیرد و همه دوستان و همکاران و اقوامش 

برای وداع با او سراغش می آیند.
است  شوخ طبعی  دوست  افراد،  این  از  یکی 
تا  گذرانده،  فرانک  با  را  زیادی  سال های  که 
می گوید:  می افتد،  او  به  محتضر  فرانک  چشم 
چه جور می توانم از کسی که یک میلیون بار 
مرا خندانده، تشکر کنم؟ جمله ای که نشان از 

اهمیت شاد کردن دارد.

و  تلویزیون  توانای  بازیگر  گلچین،  مرجانه 
پست های  آخرین  از  یکی  در  ایران  سینمای 
از چاپلین  به نقل  اینستاگرامی خود، مطلبی را 
به اشتراک گذاشته است. او زیر عکس خندان 
را  سینما  بزرگ  کمدین  جمله  این  خودش، 
می رسی  هرکس  »به  نوشته: 
لبخند بزن، تو نمی دانی به آدم ها 
زدن  لبخند  شاید  می گذرد،  چه 
ارزشمند  گنجی  مانند  برایشان 
لبخند  آن  به  بسیار  آنها  و  باشد 

محتاج باشند.«
جالب اینجاست که گلچین سال ها 
به عنوان بازیگر آثار ملودرام در 
فیلم و سریال ها ظاهر می شد و در 
نقش های جدی بازی می کرد، اما 
در سال های اخیر وجه دیگری از 
توانایی هایش را نشان داد و بیشتر 
تیپ و شمایلی کمیک  در  را  او 
دیدیم. اتفاقا از زمان این چرخش 
گلچین  محبوبیت  کاراکتری، 
میان مردم بیشتر شد و خیلی ها با 
اشتیاق بیشتری نقش آفرینی هایش 

را دنبال کردند.
اهمیت خنده  به  هم  پست،  این  با  بازیگر  این 
به سهم خود، موج  تاکید کرد و هم  و شادی 
مثبتی میان دوستدارانش به وجود آورد و باعث 
انرژی و شادابی در محدوده ای تکثیر  این  شد 
شود. کاش همه الگوها و چهره های سینمایی، 
چنین روحیه نیکویی داشته باشند و شادی را به 

مردم هدیه بدهند.

توانست  پوستش،  رنگ  توجه  با  اسمیت  ویل 
او  شود.  سینما  گران قیمت  بازیگران  از  یکی 
آنکه  با  و  است  فعال  هم  هنوز  سالگی  در47 
نمایش  گیشه  در جدول  فیلم هایش  از  تعدادی 
شکست تجاری خورده، باز هم جلوی دوربین 
ظاهر می شود. »جوخه خودکشی« او این هفته 
غوغایی در سینماهای جهان به پا و دوباره نام 
اسمیت را به تیتر اول رسانه های هنری تبدیل 
با  اینترنتی  در گفت وگویی  بازیگر  این  کرد. 
بازیگری و  اینترتینمنت ویکلی درباره سینما، 

نقش هایش حرف می زند.
در  هم   )2007( »هنکوک«  در  این  از  قبل   
جور  این  کردید.  بازی  ابرقهرمان  یک  نقش 

نقش ها را دوست دارید؟
دوست  را  نقش ها  تمام  باید  بازیگر  یک 
به  مختلفی  پیشنهادهای  سینما  در  باشد.  داشته 
بازیگران می شود و تنوع نقش زیاد است. حالا 
دوست  بیشتر  را  نقش ها  بعضی  است  ممکن 
داشته باشم و ظاهر شدن در آنها، برایم راحت تر 
نقش  این که  دلیل  به  را  فیلمی  در  بازی  باشد. 
نوعِ  نمی کنم.  رد  باشم،  نداشته  دوست  را  آن 
نقش نیست که باعث می شود بازی در فیلمی 
دارد  این  به  بستگی  چیز  همه  نکنم.  قبول  را 

که این نقش در دل فیلمنامه، چگونه پرداخته 
شده باشد. کاراکتر باید قابل قبول باشد و در 
تعریف شود.  داستان درست و سرراست  یک 
به همین دلیل، ممکن است ظاهر شدن در نقش 
یک ابرقهرمان در یک فیلم را قبول کنم و در 

یک فیلم دیگر نه.
مد  ابرقهرمانانه  نقش های  بازی در  این روزها 

شده است.
چیزی  یک  بار  یک  وقت  چند  هر  خوب، 
مورد توجه عموم قرار گرفته و به صورت مد 
طرفدار  فیلم ها  نوع  این  روزها  این  درمی آید. 
دارند و صنعت سینما، به سراغ تولید آن رفته 
است. به هر حال، تماشاگران این جور فیلم ها 
پول  آن  تماشای  برای  و  دارند  دوست  را 
می شود  باعث  مساله  این  می کنند.  پرداخت 
هر  و  یابد  افزایش  ابرقهرمانانه  فیلم های  تولید 
روز تعداد تازه ای از این جور شخصیت ها، سر 

از پرده سینما درآورند.
دوم  قسمت  در  که  نیفتاده اید  فکر  این  به 

»هنکوک« بازی کنید؟
فیلم مطرح  چند بار صحبت تولید قسمت دوم 
شده است. تهیه کنندگانش باید تصمیم بگیرند 
که بالاخره می خواهند این کار را بکنند یا خیر. 

زیادی  استریپی  کمیک  فیلم های  روزها  این 
می کنم  فکر  دلیل،  همین  به  می شود.  ساخته 
با  تا  باشد  داشته  تازه ای  باید چیز  تازه  قسمت 
استقبال بالای تماشاگران روبه رو شود. نمی دانم 
از  می خواهند  زمانی  چه  تا  سینما  تماشاگران 
و  متعدد  ابرقهرمان های  این  ماجراجویی های 

رنگارنگ استقبال کنند.
به عنوان یک بازیگر، تعداد زیاد فیلم های این 

ژانر را خطری برای صنعت سینما نمی دانید؟
خیر. شما می بینید که فیلم های مختلف دیگری 
عمومی  اکران  و  ساخته  دیگر  ژانرهای  در 
می شوند. کمیک استریپ های ابرقهرمانانه جای 
کسی را تنگ نکرده اند. فقط تعدادشان بیشتر از 

بقیه فیلم هاست.
در دنیای موسیقی هم فعالیت دارید. بازیگری 

بیشتر راضیتان می کند یا خواندن؟
واقعیت ها  به  و  هستم  خودم  بیشتر  می خوانم  وقتی 
نزدیکم. اما بازیگری یک دروغ است که باید خودم 
را به عنوان افراد دیگری جا بزنم. جلوی دوربین باید 
تغییر شکل و هویت بدهم و تبدیل به آدم دیگری 
را  احساساتم  و  خودم  موسیقی،  دنیای  در  اما  شوم. 
بیان می کنم. برای همین، خودم را به دنیای موسیقی 

نزدیک تر می بینم تا بازیگری و سینما.

متولدین فروردین:
امروز شما می توانید خیلی خوب و راحت در مورد احساساتی که اغلب حرف 
زدن در مورد آنها کار دشواری است صحبت کنید. خوشبختانه وقتی شما در 
چنین وضعیتی قرار می گیرید تا زمانی که به هدفتان نرسیده و طرف مقابلتان را 

قانع نکرده اید از بیان احساسات و افکار خود دست برنخواهید داشت. 
متولدین اردیبهشت:

واکنش یکی از اطرافیانتان به کارهایی که شما امروز انجام می دهید ممکن 
است از نظر شما یک حمله مغرضانه باشد؛ ولی به احتمال زیاد اصل ماجرا این 
است که شما باید سعی کنید منطقی تر رفتار کرده و اگر انتقاد سازنده ای از 

شما می شود آن را بپذیرید.
متولدین خرداد:

کنید  می  احساس  و  است  ریخته  هم  به  اوضاع کمی  کارتان  محل  در  امروز 
کنترل امور از دستتان خارج شده و نمی دانید چه باید بکنید، ولی یادتان باشد 

زیر سوال بردن خودتان شما را به جایی نخواهد رساند. 
متولدین تیر:

ارزشمند  بسیار  دیگران یک ویژگی  نیازهای  و  ها  به خواسته  حساسیت شما 
امروز می تواند منبع خشمی عمیق و ریشه دار در  است، ولی همین ویژگی 

وجود شما باشد. 
متولدین مرداد:

به نظر می رسد که امروز نظر شما با همه فرق می کند، ولی خودتان ته قلبتان 
می دانید حق با شماست. متاسفانه طرف مقابلتان هم آنقدر از موضعی که گرفته 
راه حل  پیدا کردن یک  برای  نظر می رسد دیگر جایی  به  است که  مطمئن 

مشترک باقی نمی ماند. 
متولدین شهریور:

انگار صد نفر در سر شما جمع شده اند و دارند با هم بحث می کنند و هرکدام 
هم می خواهد حرف خودش را به کرسی بنشاند. انتخاب این که به حرف کدام 
یک از این صداهایی که در مغزتان پیچیده اند گوش کنید کار بسیار دشواری 

به نظر می رسد.
متولدین مهر:

امروز ارزش هایی که برای شما و دوستانتان اولویت دارند با یکدیگر در تضاد 
هستند و حتی ممکن است این اختلاف نظر تا مرز مشاجره لفظی پیش برود. 
شما می دانید چه می خواهید، خواسته خودتان را به زبان می آورید و انتظار 

دارید که طرف مقابلتان شما را درک کند. 
متولدین آبان:

امروز واکنش عاطفی شما بسیار سریع و قوی است، با این حال باید لحظه به 
لحظه برای این که به رسمیت شناخته شوید تلاش کنید. به نظر می رسد اوضاع 
بتوانید  که  این  از  دیگران  و  است  اید  داشته  انتظار  آنچه  از  تر  پیچیده  کمی 

توانایی های فعلی خودتان را تا پایان راه حفظ کنید مطمئن نیستند.
متولدین آذر:

امروز شما ترجیح می دهید که احساسات خود را مخفی کنید تا با فعالیت های 
حرفه ای شما تداخل نداشته باشند و اثر منفی روی عملکردتان نگذارند. با این 
حال هر چقدر هم فکرتان باز باشد و حتی اگر در حرف زدن و برقراری ارتباط 
نهایت دقت را داشته باشید، باز هم تلاش برای بروز احساسات مخفی شده شما 

اولین قدم برای برقراری یک ارتباط موثر با دیگران است.
متولدین دی:

درک  درستی  به  را  شما  نزدیکانتان  که  کنید  احساس  است  ممکن  امروز 
نمی کنند، ولی خودتان خیلی خوب می دانید که چه می خواهید و به همین 
دلیل هم می توانید با تلاش هدفمند و برنامه ریزی شده در یک بازه زمانی نسبتا 

کوتاه نتایجی قابل توجه به دست بیاورید.
متولدین بهمن:

امروز با وجود اینکه خودتان هم دلتان می خواهد احساسات و مسائل شخصی 
را در خانه جا گذاشته و با خیالی راحت به محل کارتان بروید، برای شما هیچ 

راه فراری از آنها وجود ندارد.
متولدین اسفند:

امروز آنقدر سر همه به کارهای خودشان گرم است و در مورد همه چیز منطقی 
فکر می کنند و تصمیم می گیرند که احساس می کنید همه با شما غریبه هستند 
نزدیکانتان  و  بین شما  دارید  در وجود خود  قوی و شدیدی که  احساسات  و 

فاصله ایجاد کرده است.

ملایی با درویشی همکار و شریک 
بود به هر منزلی که می رفتند موقع 
ناهار یا شام ملا کمی که می خورد 
دست از غذا می کشید و می گفت: 
»الحمدلله« درویش بیچاره هم که 
بود،  خالی  شکمش  نصف  هنوز 
بکشد  غذا  از  دست  می شد  مجبور 
درویش  بار  چند  بماند.  گرسنه  و 
این  »رفیق  که:  گفت  ملا  به 
دست  زود  تو  نیست،  خوبی  کار 
اما  می مانم«  گرسنه  من  می کشی 
نمی افتاد.  از سرش  عادت  این  ملا 
درویش در فکر چاره افتاد که ملا 
را گوشمالی بدهد. یک روز که از 
به ده دیگر می رفتند در دره  دهی 
خلوتی او را گرفت و با تبرزینش 
تا جایی که می خورد زد تا بیهوش 
شد. وقتی ملا به هوش آمد درویش 

گفت: »مبادا بعد از این سر سفره 
مردم زود دست از خوردن بکشی 
که  ملا  بگذاری«.  گرسنه  مرا  و 
کتک خورده بود. قول داد که بعد 
از این تا درویش دست نکشیده او 
چند  نکشد.  خوردن  از  دست  هم 
بود  قرارش  و  قول  سر  ملا  روزی 
تا اینکه روزی ملا به عادت قدیم 
غذا  از  دست  خوردن  غذا  وسط 
درویش  گفت،  الحمدالله  و  کشید 
رو کرد به ملا و گفت: »آی دره 
دکی ملا«1 ملا که قول و قرارش 
توی دره  با درویش و کتکی که 
خورده بود یادش آمد، زود گفت: 
و  بسم الله«2  دن  تازه  قربان  »بله 

دوباره شروع به خوردن کرد. 
1- کتکی که تو دره خوردی یادت 

بیاد .  2- بله قربان دوباره بسم الله

هرکس دنبال کار و معامله ای برود 
فلانی  می گویند:  نبرد  سودی  و 

حلاج گرگ بوده! 
با کمان  که  بود  دهی حلاجی  در 
معاش  و  می زد  پنبه  حلاجیش 
می کرد تا اینکه در ده خودش کار 
و بار کساد شد. به ده دیگری که 
بود  خودشان  ده  فرسخی  یک  در 
به  عصر  و  می زد  پنبه  و  می رفت 
ده خودشان برمی  گشت. یک روز 
بود  آمده  برف  که  زمستان  صبح 
درآوردن  نان  برای  هم  حلاج  و 
برود،  ده  همان  به  بود  مجبور 
افتاد.  راه  و  برداشت  را  کمانش 
نصفه  های راه دو تا گرگ گرسنه 
به او حمله کردند. مرد حلاج هرچه 
خودش  دور  به  را  حلاجی  کمان 
چرخاند گرگ  ها نترسیدند. فکری 
با  و  نشست  پا  دو  روی  و  کرد 
زه  روی  که  کمان  )دسته(  چک 

کمان می زنند و صدای »په په په« 
می دهد شروع کرد به کمانه زدن. 
گرگ  ها از صدای کمان ترسیدند 
ایستادند.  و  رفتند  عقب  کمی  و 
می زد گرگ  ها  را  کمان  تا حلاج 
خسته  تا  اما  نمی آمدند  نزدیک 
گرگ  ها  نمی زد  کمان  و  می شد 
بیچاره  حلاج  می کردند.  حمله 
عصر  تا  صبح  از  جانش  ترس  از 
اینکه  تا  می زد  کمان  همانطور 
و گرگ  ها  شد  پیدا  سواری  عصر 
با  عصر  حلاج  مرد  کردند  فرار 
به  وامانده  و  خسته  خالی  دست 
خانه اش آمد. زنش دید که امروز 
چیزی نیاورده گفت: »مگه امروز 
کار نکردی؟« گفت: »چرا، امروز 
ولی  کردم  کار  بیشتر  روز  هر  از 
مزد  »چرا  گفت:  نداشت!«  مزد 
نداشت؟« جواب داد: »ای زن من 

امروز حلاج گرگ بودم!«

حسود  مردم  برای  را  مثل  این 
می آورند و می گویند: نه می خواهم 
خدا گوساله را به همسایه ام بدهد و 

نه ماده گاو را به من.
و  همسایه ها  به  همیشه  که  زنی 
دیگران حسودی می کرد و از این 
می کشید،  عذاب  هم  خیلی  بابت 
روزی به درگاه خداوند متعال نالید 
خواست.  گاو  ماده  یک  او  از  و 
تقاضای  شاهد  که  همسایه ای 

خیلی  تو  »چون  گفت:  بود،  او 
حسودی، خدا به تو گاو نمی دهد، 
اول  که  بخواهی  خدا  از  مگر 
و  بدهد  همسایه ات  به  گوساله ای 

بعد ماده گاوی به تو«. 
گفـت:  جـواب  در  حسـود  زن 
نـه  اسـت،  اینطـور  کـه  »حـالا 
بـه  را  گوسـاله  خـدا  می خواهـم 
همسـایه ام بدهد، نـه آن ماده گاو 

را بـه مـن!«

دره، آی ملا! دوباره بسم الله

ضرب المثل امروزِ شما

و  ویژه  های  جلوه  با  گفت:  حیایی  امین 
طراحی های سینما، رویاها در حال تبدیل شدن 

به واقعیت هستند.
باشگاه  از  آنلاین  جم  جام  گزارش  به 
ساخت  خصوص  در  حیایی  امین  خبرنگاران، 
با  ایران گفت:  بعدی در سینمای  فیلم های سه  
ساخت فیلم های سه  بعدی عینک های مخصوص 
خوبی  اتفاق  این  و  می کنند  بسیاری  فروش 
است، چون به تدریج به جای بازیگران طراحی 
انیمیشن انجام می شود و بدلمان را می سازند و 

نیاز به حضور خودمان نیست)با خنده(.
وی افزود: جدا از هر بحثی، قشنگی سینما به 
عاشق  شخصه  به  است.  چنینی  این  دروغ های 
»اسپیشیال افکت«، »ویژوال« و »طراحی های 
سینما« هستم چون احساس می کنید رویاها در 

حال تبدیل شدن به واقعیت هستند.
سینمای  به صنعت  وقتی  داشت:  اظهار  حیایی 
و  است  پیشرفته  واقعا  می کنید،  نگاه  هالیوود 
کارهایی که آنها در رابطه با ساخت فیلم انجام 
با اکثر کشورهای دنیا  می دهند، فرق بسیاری 
را  آن  از  پلان  یک  حتی  که  نحوی  به  دارد. 
با  ما  حال  عین  در  اما  ساخت،  نمی توان  اینجا 

کیارستمی،  یاد  زنده  چون  سینماگرانی  آثار 
فرهادی و غیره در اسکار و دیگر جشن ها و 

جشنواره های جهانی موفق می شویم.
است  درست  کرد:  اضافه  »ناردون«  بازیگر 
که سینمای ما از لحاظ فراهم کردن امکانات 
که  داریم  جوان هایی  اما  کرده،  عمل  ضعیف 
افتخار  مایه  و  ساختند  خوبی  ویژوال  کارهای 
است که نمونه آن را در فیلم ده نمکی می توان 

مشاهده کرد.

حیایی ادامه داد: اگر درفراهم آوردن امکانات 
تدابیر بهتری اندیشیده شود و در ساخت آثار 
موفق  بسیار  کنیم،  استفاده  بیشتر  ها  افسانه  از 
چون  برداشته ایم  بزرگی  قدم  و  بود  خواهیم 
از  چیزی  پتانسیل  و  انسانی  نیروی  لحاظ  از 
سینمای دنیا کم نداریم. باید در سینما موج نو 
و تفریح جدیدی وارد کنیم تا مردم لذت کافی 
ببرند و شاهد موفقیت هرچه بیشتر این صنعت 

مهم باشیم.

امین حیایی:

 عاشق دروغ های سینما هستم

گنجِ اهدایی گلچین به مردم

حلاج گرگ بوده!

مریم محبی

گفت وگو با ویل اسمیت، بازیگر سینما

بازیگری، یک دروغ است

نه می خواهم خدا گوساله را به همسایه ام 
بدهد و نه ماده گاو را به من

کاریکاتور


